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والری
جين!

والری
جين!

 مامان،
دارم كتاب 
می خوانم.

می دانم.

خيلی وقته دارم 
صدات می كنم ـ وقت شامه.

پس بيا سر ميز.
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آه
از وقتی فرمانروای جنگل را ديدم ديوانه وار 

دلبسته ی او شدم، و خیلی به آن يكی جين یعنی 
دوست او حسودیم شد.

جينِ او
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از وقتی كه يك دختربچه بودم، به قول 
معروف دلم برای آفريقا پر می كشيد.

ولی حتی با وجودی  كه بزرگ تر شدم...

كاش گاهی كتاب های 
ديگری بخوانی.

مگر نمی خوانم؟ تازه 
دكتر دوليتل را تمام كردم.

بله، برای بار...
چند بار شده؟

هفت بار، 
مامان.

شايد گاهی مادرم، وَن، آرزو م ی كرد 
كه اين علاقه را كنار بگذارم.

هرگز اين علاقه را كنار نگذاشتم.

خب، اگر فقط همين ها را بخوانی هرگز 
وارد يك مدرسه ی عالی نمی شوی.

نمی خواهم به دانشگاه بروم. 
وقتی بزرگ شدم می خواهم بين 

حيوانات وحشی زندگی كنم!

ولی اين طوره... ولی 
مشكل دقيقاً همينه.

به مرغدانی رفتم، 
فقط هر وقت داخل 

رفتند،  شدم آن ها می  می 
و هر وقت من می رفتم، 

آن ها دوباره توی 
مرغدانی می رفتند.

 بنابراين، خيلی خيلی 
بی سروصدا گوشه ی مرغدانی 
ساعت ها و ساعت ها ماندم 

و بعد مرغ ها وجود من را فراموش 
كردند، و بعد ناگهان ديدم كه 

تخم گذاشتند!

هر وقت فرصتی پيش 
می آمد، سعی می كردم 
در خانه هم اين كار را 

بكنم...

مامان، مامان، می دانم مرغ ها چطور 
تخم می گذارند... آن ها، آن ها، آن ها...

آرام باش، 
آرام باش، و اول...

كجا بودی؟

بخش اول: ولی در رؤياهايم، كارهای مهم تری می كردم.
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وقتی ۱۸ ساله شدم، راستش شايد بدم نمی آمد 
... يك دوست و هم كلاسی كه به دانشگاه بروم، ولی ما پولش را نداشتيم...

قديمی از كوهپايه ها که از من 
دعوت كرده است در كنيا به 

ديدنش بروم.

پس... خيلی خيلی متأسفم 
ولی با كمال تأسف بايد خانه را پس 

بدهم. بايد پس انداز كنم. ديگر از 
عهدۀ اجاره خانه های لندن برنمی آيم... 

سلامت باشيد!

آخرش ساكن لندن شدم. و به كار انتخاب موسيقی
 برای فيلم های مستند، مشغول شدم.

در خانه مان زندگی كردم، تا بتوانم برای سفرم پول 
پس انداز كنم. هر هفته پول بيشتری پس انداز می كردم.

بالاخره! و عالی بود. ولی بعد از چند ماه اقامت در 
كنيا از فعاليت  اجتماعی خسته شدم. بنابراين كلو 

مرا قانع كرد كه به آن مرد زنگ بزنم.

 من در موزه ای در نايروبی بودم، و تازه از 
محل عملیات مرخصی گرفته بودم.

زنگ
     زنگ

زنگ
     زنگ

اگر تا اين حد به حيوانات 
علاقه داری، بايد با لوئی 

ليکی آشنا بشوی.

ولی، اون خيلی 
مشهوره!

و دقيقاً به اين ترتيب ـ خب، گمانم، 
نه دقيقاً به اين ترتيب ـ راه افتادم.

به طرف آفريقا

و بعد نامه ی كلو به دستم رسيد.
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الو؟
قرار با دكتر ليكی؟ 

خب، من ليكی هستم.

بله، واقعاً. و شما 
كی هستيد؟

خب، حتماً، دوشيزه 
گودال!

بيايد اين جا.

و به اين ترتيب، به آن جا رفتم.

و به اين ترتيب، او به آن جا رفت.

بفرما، بفرما.

چه جای باحالی. دكتر 
ليكی، چطور توانستيد 

اين جا را پيدا كنيد؟

خب، دوشيزه گودال، منشی جديد من، 
می تواند هرچه را كه می خواهيد بدانيد، برایتان 

تعريف كند، ولی چون سؤال كرديد...

ك...؟

پسرها، حاضرم برایتان تعريف كنم كه 
به  نظرم بشريت درست از همين  جا، 

در آفريقا نشأت گرفت!

من در كنيا به دنيا آمدم ـ پدر و مادرم در 
قبيله ی كيکويو، مُبلغ مذهبی بودند.

من تو را واكورويگی۱ 
می نامم!

در ۱۳ سالگی، در قبيله پذيرفته شدم.

Wakuruigi.۱: به زبان قبيله ی كيکويو به معنای »پسر قرتی« است.



۱0

وقتی ۱6 ساله بودم در انگلستان مرا به 
دبيرستان وِيموث فرستادند.

با وجود يك سابقه ی تحصيلی نه چندان خوب آن ها 
مرا در دانشگاه كمبريج پذيرفتند و من در آن جا درس 

خواندم تا يك مُبلغ مذهبی بشوم.

يعنی، وقتی درس 
می خواندم.

كيكويوها به این 
می گویند »طبل سخن گو«.

خوشتان می آيد؟

عاقبت، يك سفر فسيل يابی به 
تانگانيكا برنامه هايم را تغيير داد.

عاشقش شدم ـ دوره ی آموزش مبلغ مذهبی 
را رها كردم و به جايش در انسان شناسی 
و باستان شناسی مدرك كارشناسی گرفتم.

پرس وجو كرديم تا 
کارشناس هایی پيدا كنيم 

كه بتوانند در اين مورد از تو 
آزمون بگيرند...

آن ها كيكويو را به عنوان درس پيش نياز زبان 
نوين من، قبول كردند.

اين ها آداب  و رسوم ما 
هستند. شما از همين امروز بايد 
آن ها را رعايت كنيد، و تا پايان 

اين هفته بايد آن ها را به  
خاطر بسپاريد.

خوشم نيامد.


